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 :چكيده 

سازي عبارت از انجام يا عدم انجام كاري    خـود ناتوان  

هاي احتمالي  بـه مـنظور عذرتراشـي بـراي شكـست         

ايـن سازه به دو شكل رفتاري و ادعايي ديده          . اسـت 

هايتواند تحت تأثير سبك   ايـن رفتار مي   . شـود مـي 

هدف پژوهش حاضر بررسي    . فرزندپـروري قرار گيرد   

- سـبك فرزندپـروري ادراك شـده بر خود ناتوان          تأثيـر 

رويدادي و جامعه آن    روش پژوهش، پس  .  است سازي

شـامل دانـشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه شهيد        

گيري بهـشتي اسـت كـه از بـين آنان با روش نمونه            

 نفر در هر يك     30هدفمند و بر اساس وجود حداقل       

 . گيري انجام شدهاي فرزندپروري نمونهاز سبك
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Abstract 
     Self-handicapping (S.H.) is defined 
as an act of claiming or creating 
obstacles to provide explanation for 
subsequent outcomes. Self handicap-
ping has two forms: behavioral and 
claimed. This behavior may be 
impacted by parenting styles. The aim 
of the present study is to investigate 
the impacts of perceived parenting 
style on S. H. An ex-post facto method 
is applied targeting a sample of 
undergraduate students at Shahid 
Beheshti University. 
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 مقدمه 

ي است كه فرصت بيروني كردن شكست و        هايعمل يا انتخاب مجموعه عملكرد      1سازيناتوان  خود

ت ظست حفا منفي شك پيامدهاي   را از     در عين حال  فرد     دهد و دروني كردن موفقيت را افزايش مي     

ساز در مسير ارزيابي    سازي راهبردي پيشگيرانه است كه در آن فرد خود ناتوان           خود ناتوان .  كندمي

آورد كه بتواند شكست احتمالي خود را به آن موانع نسبت دهد و آبروي               وجود مي خود، موانعي را به   

، در  )1982(دلسمن   به اعتقاد اسميت، سيندر و هن       .)1978،  برگلاس و جونز  (خود را حفظ نمايد      

ال رفتن  ؤكند عملكرد ضعيفي خواهد داشت و در نتيجه با زير س              بيني مي شرايطي كه فرد پيش    

سازي، رفتاري براي    ناتوان  كاهش خواهد يافت، خود       نفس او نيز   شايستگي و توانمنديش عزت     

 پسر  91 دختر و    95 نفر شامل    184نمونه پژوهش   

سازيآوري اطلاعات مقياس خود ناتوان    ابزار جمع .  است

. هاي فرزندپروري ادراك شده بود    و پرسشنامه سبك  

آوري شده با آزمون آماري مانوا           هاي جمع  داده

سازي نتايج نشان داد كه خود ناتوان      .  تحليل گرديد 

طورسبك فرزندپروري استبدادي به   رفتاري و كلي در      

هاي فرزندپروري   معناداري بيشتر از ساير سبك        

سبك فرزندپروري  و جنس نيز داراي رابطه          .  است

سازي ادعايي در سبك     خود ناتوان .  تعاملي هستند 

فرزندپروري مقتدرانه در دختران بيشتر از پسران          

است و در سبك فرزندپروري استبدادي خود ناتوان         

. عايي در پسران بيشتر از دختران است          سازي اد 

دهنده اهميت تأثير محبت و كنترل در         نتايج نشان 

 . سازي استروابط والد ـ فرزند بر خود ناتوان

سازي، سبك فرزندپروري     خود ناتوان   :هاكليدواژه

سازي سازي رفتاري، خود ناتوان   ادراك شده، خود ناتوان   

 ييادعا

 

The sample consists of at least 30

subjects in each parenting style group, 

reaching a total number of 184 (95

females) who completed Self-handi-

capping scale and Perceived Parenting 

Style Questionnaire. MANOVA sho-

ws that the total score of S. H. and the 

score of behavioral type of S. H. were 

significantly higher among those with 

an authoritarian parenting style.  An 

interaction is also found between 

gender and parenting style in self han-

dicapping, indicating that the claimed 

S. H. was more evident among girls in 

authoritative parenting style, while in 

authoritarian parenting style the clai-

med S. H. is higher in boys. These 

results indicate that affection and con-

trol seem to impact self-handicapping. 

 
KeyWords: Self-handicapping, Per-
ceived Parenting Style, Behavioral 
Self-handicapping, Claimed Self-han-
dicapping.   
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 پذيردرد خود مي  هايي را در مو   در اين حالت فرد ويژگي    .  جلوگيري از پيامدهاي منفي شكست خواهد بود      

و موجب    اهميت كند نفس را بي  دهد تا اسنادهاي واجد پيامد منفي براي عزت        يا اعمالي را انجام مي    

علاوه موجب ايجاد شرايطي    به.  اجتناب فرد از قرار گرفتن در معرض قضاوت و تهديد ناشي از آن شود             

 .ي منفي را كاهش دهد را افزايش و بازخوردها»2خود«شود كه بازخوردهاي مثبت مربوط به 

 ).2002رودولت و تراگاكيس،    ( باشد   4 و ادعاشده  3تواند به دو صورت رفتاري    سازي مي خود ناتوان 

 سازي رفتاري، عبارت است از انجام و يا عدم انجام كاري به منظور عذرتراشي و خود                     ناتوان  خود

نحوي كه فرد يل شكست است، به  سازي ادعاشده، تلاش كلامي براي توجيه ديگران در مورد دلا         ناتوان

سازي، رفتار  ناتوان  هاي رايج خود  از مثال ).  1986ليري و شپرد،    (  مورد سؤال و سرزنش قرار نگيرد      

من «مانند    كننددانشجوياني است كه وقتي نگران عملكرد خود در امتحان هستند ادعاهايي مي                

دفعه بعد عملكرد بهتري خواهم     « و   »نتوانستم متمركز شوم    خسته بودم و  «،  »نتوانستم خوب بخوابم  

درس بخوانند    تا بتوانند بهتر    شودشود و موقعيتي فراهم مي    ها كمك مي  و حتي موقعي كه به آن       »داشت

 .... و»ماشين خراب شد، در راه ماندم« ،»وقت كافي نداشتم« :مانند كنندمسائل ديگري مطرح مي

 اول عدم   أ منش :سازي مطرح نمودند  ناتوان اوليه براي خود      أدو منش )  1978(  برگلاس و جونز  

هاي تصادفي و غيرمرتبط با     اطمينان به شايستگي خود است كه به دليل وجود سابقه دريافت پاداش            

گيرند كه دريافت   گونه افراد هر وقت در معرض ارزيابي قرار مي          اين.  شودعملكرد در فرد ايجاد مي     

ارزيابي است، نگران شده و پذيرش احتمال شكست          وابسته به نتيجه آن        هاي اجتماعي نيز  تقويت

سابقه عدم  )  1978(سازي از ديدگاه برگلاس و جونز        خود ناتوان  أدومين منش .  شودبرايشان سخت مي  

با اشاره به   )  2000( گريون، سانتور، تامپسون و زورف        .شرط است   و  قيددريافت مراقبت و عشق بي     

رسد عوامل رشدي، كليدي    گويند، به نظر مي    مي )1978(علل مطرح شده توسط برگلاس و جونز          

سازي هستند و دلايل نظري محكمي براي اين اعتقاد وجود دارد كه                براي گرايش بر خود ناتوان     

توان گفت،  با توجه به نظريه برگلاس و جونز مي        .  سازي ارتباط دارد  سبك فرزندپروري با خود ناتوان    

 اليوت  . است 5سازي تأثير دارد، سبك فرزندپروري    ود ناتوان يكي از متغيرهايي كه بر روي گرايش بر خ        

شود و با عملكرد    كار برده مي  هاي زندگي به  سازي در اكثر حوزه   معتقد است كه خود ناتوان    )  2006(

، 1977( بالبي   .معيوب رابطه دارد، به همين دليل مطالعه و پژوهش در مورد آن حائز اهميت است                 

معتقد است كه دلبستگي بين كودك و كسي كه از وي مراقبت               )  2006نقل از وانت و كليتمن،       به

گويد  او مي  .تواند كودك را در دوران بزرگسالي در مقابل بسياري از مشكلات حفاظت كند            كند مي مي

كه دلبستگي  كند در حالي  كه مراقبت والديني ضعيف، پيوند والد و فرزند را سست و گسستني مي               

 نفسكه احساس تهديد عزت   با توجه به اين   .  گردد در بزرگسالي مي   6منديقوي موجب افزايش خود ارزش    

توان به  ، مي )2002اسكات، كلي و ماركوس،      (  سازي است ناتوان  اندازي رفتار خود  نيز از عوامل راه    

 /��� /سازيسي تأثير شيوه فرزندپروري ادراك شده و جنس بر خود ناتوان                               برر



128 

 
 

 

 

���	��� ��� �!"�#�$% / ���'( % / �����)*/+�,���-  ).**/

سازي عبارتي نقش نحوه تعامل والدين با كودكان در ايجاد خود ناتوان           اهميت سبك فرزندپروري و به    

 . پي برد

 

 هاي فرزندپروريسبك

هاي والديني  نشان دادند كه سبك    )  1384نقل از صادقي،     ، به 1993  (7دارلينگ و استينبرگ   

هاي اين محققين روش  .  كنندكودك را منعكس مي     ـ   ساختارهايي هستند كه ماهيت روابط والد       

دك را   تعريف كردند كه كيفيت روابط خاص بين والدين و كو               8تربيتي را ساختارهايي ارتباطي    

از .  دنهاي فرزندپروري تأثيرات مهمي بر رشد كودك دار         كنند و معتقد بودند كه شيوه      توصيف مي 

 چگونگي تعامل كودك و والدين بر روي عملكرد رفتاري و هيجاني                 ،سوي ديگر نشان داده شده     

ند بر  تواعدم پذيرش از سوي والدين مي       ).  1993ليدون، برادفورد و نلسون،        (ثير دارد أنوجوانان ت 

مشكل در تعامل   .  نفس تأثير داشته باشد و از اين طريق موجب افزايش خلق افسرده شود            كاهش عزت 

تواند موجب ايجاد مشكلات هيجاني از قبيل افسردگي شود بلكه ممكن              والد ـ فرزندي نه تنها مي      

گرينا، گارسيا  به عقيده پل  ).  1990پاترسون و كاپالدي،    (هاي غيرسازگارانه نيز گردد     است موجب پاسخ  

كند در محيط خود    گرمي و محبت والدين منبعي است كه به كودكان كمك مي           )  2003  (9و كاسانوا 

گيري مثبت نسبت به ديگران دست      جستجو كنند، و از اين رهگذر به احساس ايمني، اعتماد و جهت           

 و اعتماد به    پذيرش از طرف والدين شرط لازم براي ايجاد رفتارهاي خاص مانند حرمت خود              .  يابند

كننده نوع تعامل والدين و      بر روي دو عامل تعيين     2005 تا   1991 از   10دايانا بامريند .  نفس بالا است  

عامل توقع حاكي از درجه انتظار والدين از          .   مطالعه كرده است   12 و توقع  11كودك يعني پذيرندگي  

رندگي حاكي از ميزان     هاي كودك است و عامل پذي      كودك براي تنظيم رفتار و نظارت بر فعاليت         

. شودگرمي والدين و حمايت از كودك است كه موجب توان ابراز وجود و ايجاد هويت در كودك مي                   

بر اساس دو بعد پذيرندگي و توقع والدين، بامريند سه سبك والديني را مشخص نمود كه عبارتند از                   

تدر در هر دو بعد پذيرندگي و        بندي والدين مق  بر طبق اين طبقه   .  15انگار و سهل  14، مستبد 13مقتدر

 انگاروالدين مستبد در بعد توقع بالا و در بعد پذيرندگي پايين هستند و والدين سهل               .  توقع، بالا هستند  

؛ 2003سيلك، موريس، كانايا و استينبرگ،        (در بعد پذيرندگي بالا و در بعد توقع پايين هستند               

  ).2007دوپري شيلدز، 

گرايان با انتظارات والديني بالايي روبرو هستند و             دارد كه كمال    اعتقاد)  2005(هيراباياچي  

. كنندها را به طرف  كوشش براي بدست آوردن عشق والدين هدايت مي            والدين منتقدي دارند كه آن    

آورند سازي روي مي  رو فرزندان والدين مستبد به خاطر توقع بالاي والدين بيشتر به خود ناتوان             از اين 

از طرف ديگر دوپـري شيلـدز     .  اي عدم رسيدن به سطح توقع والدين خود داشته باشند         تا توجيهي بر  

كنند هاي مقتدر رشد مي    آموزاني كه در خانواده    سازي در دانش  معتقد است، خود ناتوان    )  2007(
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دريافتند كه افراد فاقد مراقبت مادرانه خود       )  2006(وانت و كليتمن    .  هاي ديگر است  كمتر از خانواده  

در پژوهش خود نشان    )  2004(فلچر، استينگبرگ و ويليمز ـ ويلر       .  دادندسازي بالايي نشان مي   تواننا

دادند كه گرمي و مراقب بودن والدين با كاهش مشكلات رفتاري در نوجواني ارتباط دارد و معمولا در                  

زندپروري اند كه سبك فر    ها نشان داده   پژوهش.  كنندهاي مقتدر كودكان موفق، رشد مي        خانواده

 ). 2000آنولا، استاتين و نرمي،  (شودتر در كودكان ميمقتدرانه واجد پيامدهاي رفتاري سازگارانه

سازي نوجوانان، خلق افسرده، مراقبت مادرانه      ، رابطه خود ناتوان   )2000(گريون، سانتور و ذروف     

سازي و مراقبت   خود ناتوان نتايج نشان دادند،    .  و حمايت افراطي و استرس والديني را بررسي كردند         

با خود  )  گرمي و محبت  (در دختران مراقبت مادرانه بالا       .  مادرانه در دختران و پسران متفاوت بود        

عنوان يك متغير ميانجي بين خلق      در پسران مراقبت مادرانه بالا به       .  سازي پايين رابطه داشت   ناتوان

كه كنند كه اين نتايج دلالت دارند بر اين        مي نويسندگان خاطر نشان  .  سازي بود افسرده و خود ناتوان   

شود سازي و يا افزايش خلق افسرده در دختران منجر مي         مراقبت مادرانه پايين به افزايش خود ناتوان      

شود كه پسران خلق     سازي مي اما در پسران مراقبت مادرانه پايين موقعي منجر به خود ناتوان                

گيري مشكلات   در پژوهش خود نشان داد كه، احتمال شكل         )1384(دروگر  .  وار داشته باشند  افسرده

هاي انجام شده در    پژوهش.  رفتاري و تفكرات غيرمنطقي در شيوه فرزندپروري مستبد بيشتر است           

بعضي از مطالعات   .  سازي منجر به نتايج متفاوت شده است        هاي جنسي در خود ناتوان     مورد تفاوت 

هايي نيز وجود   كه پژوهش ردان و زنان متفاوت است در حالي      سازي در م  اند كه خود ناتوان   نشان داده 

 ). 1997فيك و رودولت، (كنند دارند كه چنين تفاوتي را تأييد نمي

سازي دختران و   هدف مطالعه حاضر بررسي تأثير شيوه فرزندپروري ادراك شده بر خود ناتوان              

 . پسران دانشجو است

 

 

 روش

جامعه پژوهش را دانشجويان دوره كارشناسي دانشگاه       .  ت اس 16رويداديپژوهش حاضر از نوع پس    

 و بر اساس وجود      17گيري هدفمند ها با روش نمونه    دهند كه از بين آن     شهيد بهشتي تشكيل مي    

بر اين اساس بعد از     .  هاي فرزندپروري نمونه پژوهش انتخاب شد      نفر در هر يك از سبك       30حداقل  

هاي مختلف، نمونه مورد نظر     ي ادراك شده در دانشكده     مورد پرسشنامه سبك فرزندپرور    186اجراي  

 پسر  91 دختر و    95نمونه پژوهش شامل    .  ها متوقف گرديد  بدست آمد و فرآيند اجراي پرسشنامه      

 . آمده است1شناختي نمونه پژوهش در جدول هاي جمعيتويژگي. دانشجوي كارشناسي است
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  پژوهش برحسب هاي توصيفي سن نمونهفرواني و شاخص: 1جدول 

 جنس و سبك فرزندپروري
 

انحراف 

 استاندار

 

 ميانگين

 

 تعداد

 متغير

 سبك فرزندپروري         جنس

532/1 

532/1 

50/20 

61/21 

24 

23 

 مقتدرانه                          دختر

                                        پسر

753/1 

769/2 

11/20 

25/19 

36 

16 

                      دخترگير    سهل

                                      پسر

905/1 

425/1 

09/21 

57/22 

23 

28 

 استبدادي                        دختر

                                     پسر

.492 

259/2 

33/21 

33/22 

12 

24 

 مسامحه كار                     دختر

                      پسر               

678/1 

560/2 

60/20 

68/21 

95 

91 

 جمع                                دختر

                                         پسر

 
 

 ابزارهاي پژوهش

سبك فرزندپروري ادراك   پرسشنامه  :  (PSQ)18پرسشنامه سبك فرزندپروري ادراك شده    

تهيه شده و داراي    )  1374نقل از آقاجري،    ، به 1965( شيفر   مطالعاتاساس     توسط نقاشان و بر    شده

. سنجد طرد  را در روابط والد و فرزند مي           ـ آزادي و محبت     ـ ماده است، اين پرسشنامه ابعاد كنترل      77

هاي اين  ماده).  1384صادقي،  (   گزارش شده است   87/0ضريب پايايي پرسشنامه توسط سازنده آن        

طرد افرادي كه   ـ  در بعد محبت      .شودگذاري مي اي ليكرت نمره   درجه 5يف  پرسشنامه بر اساس ط   

ها شان محبت زيادي به آن     نمره آنان بالاتر از ميانگين است افرادي هستند كه به نظر آنان والدين               

 آزادي افرادي كه نمره آنان بالاتر از ميانگين است افرادي هستند كه به                ـاند و در بعد كنترل    كردهمي

بنابراين براي تعيين چهار سبك فرزندپروري      .  انددادهها مي شان آزادي زيادي به آن     آنان والدين  نظر

طور جداگانه محاسبه شده و با توجه به آن چهار            ابتدا ميانگين هر يك از ابعاد محبت و كنترل به           

 محبت    ـ كم كنترل(گير  ،  سهل  ) محبت زياد    ـكنترل زياد (سبك فرزندپروري با مشخصات، مقتدرانه      

. آيدبدست مي )   محبت كم    ـكنترل كم   (19و مسامحه كار  )   محبت كم    ـكنترل زياد (، استبدادي   )زياد

براي بعد    96/0 آزادي و     ـ براي بعدكنترل     84/0  همساني دروني اين پرسشنامه در نمونه پژوهش        

 . طرد  استـمحبت 

) 1982(ونز، و رودولت    اي توسط ج   ماده 25اين مقياس   :  (SHS)  20مقياس خودناتوانسازي 

. سنجد مخالف مي   موافق تا كاملاً   هاي كاملاً سازي را با پاسخ   ناتوان  ساخته شد كه گرايش افراد به خود       
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 در يك   22 و كمي سعي و تلاش      21هاي مرتبط با آن مانند عذرتراشي      همبستگي اين مقياس با سازه     

  گزارش شده است   70/0تا  38/0 از   چنين همساني دروني آن    هم ،60/0 تا   27/0 نفري از    245نمونه  

به )  1387(سازي توسط حيدري، خداپناهي و دهقاني       ناتوان  مقياس خود ).  1999و لورنس،   كاتلين  (

پس از بررسي دقت ترجمه       .سنجي آن مورد بررسي قرار گرفته است      هاي روان فارسي ترجمه و ويژگي   

سنجي آن مورد   هاي روان ويژگيهاي مقياس،   از طريق ترجمه مجدد و بررسي مفهوم بودن ماده           

سازي روي سه   ناتوان  مقياس خود    ماده از  23نتايج تحليل عوامل نشان داد كه        .  بررسي قرار گرفت  

 تركيب خلق   .، عدم تلاش و عذرتراشي     23خلق منفي :  عامل داراي بار عاملي هستند كه عبارتند از         

 دهندهب خلق منفي با عذرتراشي نشان     سازي رفتاري و تركي   ناتوان  دهنده خود منفي و عدم تلاش نشان    

روش   و با    بدست آمد  86/0پايايي مقياس با روش آزمون مجدد          .  سازي ادعايي است   ناتوان  خود

براي زير مقياس خلق منفي       72/0 براي زير مقياس عذرتراشي تا        60/0محاسبه همساني دروني از      

سازي ادعايي  ناتوان  ، خود 72/0ي  سازي كل ناتوان  در نمونه پژوهش حاضر همساني دروني خود      .  است

 . است61/0سازي رفتاري ناتوان  و خود81/0

 

 نتايج

سازي برحسب جنس و سبك فرزندپروري ادراك       هاي خود ناتوان  هاي توصيفي زيرمقياس  شاخص

 . آمده است2شده در جدول شماره 
 

 

 سازي برحسب هاي خود ناتوانهاي توصيفي زيرمقياسشاخص: 2جدول 

 سبك فرزندپروري ادراك شدهجنس و 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رفتاري ادعايي كلي
 سازينناتوا خود

 شاخص

 

 سبك   فرزندپروري

 

 جنس

20/81 

20 

74/21 

40/49 

20 

13/13 

50/32 

24 

88/8 

 ميانگين

 تعداد

 انحراف استاندارد

 مقتدرانه

57/70 

28 

43/24 

42/41 

28 

83/11 

22/29 

36 

62/11 

 ميانگين

 تعداد

 اردانحراف استاند

 گيرسهل

08/80 

23 

24/25 

95/44 

23 

38/19 

13/35 

23 

31/8 

 ميانگين

 تعداد

 انحراف استاندارد

 استبدادي

33/77 

12 

02/14 

66/46 

12 

73/7 

66/30 

12 

28/6 

 ميانگين

 تعداد

 انحراف استاندارد

 مسامحه كار

 
 
 
 
 
 دختر
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سازي در سبك فرزندپروري استبدادي به       دهند كه خود ناتوان   نتايج مندرج در جدول نشان مي      

اين نتيجه در كل نمونه و به تفكيك جنس         .  هاي ديگر فرزندپروري است   طور ميانگين، بالاتر از سبك    

 .قابل مشاهده است

ها بر  تعاملي آن   ثير جنس و سبك فرزندپروري و اثر       أآوري شده با هدف بررسي ت      جمعهاي  داده

 . آمده است3 تجزيه تحليل گرديد، نتايج در جدول 24آزمون آماري مانوا سازي باناتوان خود
 

 

 ثير جنس وأبراي بررسي تنتايج آزمون مانوا : 3جدول 

 سازيناتوان  بر خودسبك فرزندپروري

 F سطح معناداري

 

 

ميانگين مجموع 

 مجذورات

 درجه آزادي

 

 مجموع 

 مجذورات

 خود 

سازيناتوان  

 منبع

001/0  

138/0  

015/0  

64/5  

86/1  

57/3  

35/429  

26/311  

79/1396  

3 

3 

3 

05/1288  

77/933  

05/1288  

 رفتاري

 ادعايي

 كلي

 سبك 

 فرزندپروري

780/0  

248/0  

379/0  

078/0  

347/1  

778/0  

93/5  

07/225  

08/304  

1 

1 

1 

77/933  

37/4190  

08/304  

 رفتاري

 ادعايي

 كلي

 جنس

130/0  

007/0  

018/0  

910/1  

165/4  

446/3  

24/145  

02/696  

17/1346  

3 

3 

3 

74/435  

05/2088  

51/4038  

 رفتاري

 ادعايي

 كلي

 تعامل سبك 

 و جنس

  03/76  

09/167  

63/390  

162 

162 

162 

38/12318  

99/27069  

99/63281  

 رفتاري

 ادعايي

 كلي

 خطا

34/64 

23 

02/17 

43/38 

23 

10/11 

91/25 

23 

22/6 

 ميانگين

 عدادت

 انحراف استاندارد

 مقتدرانه

50/74 

16 

99/18 

25/43 

16 

54/10 

25/31 

16 

36/10 

 ميانگين

 تعداد

 انحراف استاندارد

 گيرسهل

85/87 

28 

01/11 

42/51 

28 

87/11 

42/36 

28 

41/4 

 ميانگين

 تعداد

 انحراف استاندارد

 استبدادي

40/71 

20 

10/19 

80/39 

20 

35/12 

83/33 

24 

09/8 

 ميانگين

 تعداد

 انحراف استاندارد

 مسامحه كار

 
 
 
 
 
 
 
 پسر

2ادامه جدول   
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) =015/0P(سازي كلي   و خود ناتوان  )  =001/0P(سازي رفتاري   دهند كه خود ناتوان   نتايج نشان مي  

سازي دختران و پسران تفاوت        كه خود ناتوان   هاي فرزندپروري تفاوت دارند در حالي          سبك در

سازي دهند كه جنس و سبك فرزندپروري در خود ناتوان          چنين نشان مي  نتايج هم .  معناداري ندارد 

نتايج آزمون تعقيبي شفه     .  تعامل دارند )  =018/0P(سازي كلي   و خود ناتوان  )  =007/0P(دعايي  ا

طور معناداري بيشتر   سازي رفتاري و كلي به    نشان داد كه در سبك فرزندپروري مستبدانه خود ناتوان        

 در  هاي فرزندپروري تفاوت معناداري   گير است ولي سبك   هاي فرزندپروري مقتدرانه و سهل    از سبك 

، تعامل سبك فرزندپروري و جنس را در خود            2 و   1نمودارهاي  .  سازي ادعايي ندارند  خود ناتوان 

 . دهندسازي كلي و ادعايي نشان ميناتوان
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 سازي كلي فرزندپروري در خود ناتواننمودار تعاملي جنس و سبك: 2نمودار شماره 

 
 
 

سازي ادعايي و كلي در     دهند كه در سبك فرزندپروري استبدادي خود ناتوان        نمودارها نشان مي  

سازي ادعايي و كلي    هاي فرزندپروري مقتدرانه، خود ناتوان    كه در سبك  پسران بيشتر است در حالي     

 .در دختران بيشتر از پسران است

 

 بحث 

سازي تأثير دارد و اين تأثير در       دهند كه سبك فرزندپروري بر خود ناتوان      ش نشان مي  نتايج پژوه 

سازي كلي و نوع رفتاري آن در سبك فرزندپروري استبدادي            خود ناتوان .  تعامل با جنس قرار دارد     

، وانت و كليتمـن    )2000(هاي گريـون، سـانتـور و ذروف      بيشتر است كه اين نتيجه با نتايج پژوهش       

سازي در سبك فرزندپروري     معناداري خود ناتوان  .  هماهنگي دارد )  2006(و هيراباياچي    )  2006(

ها در بعد محبت بالا     گير و مقتدرانه كه هردوي اين سبك       هاي فرزندپروري سهل  استبدادي با سبك  

كار كه در بعد محبت      سازي با سبك فرزندپروري مسامحه     هستند و عدم تفاوت معنادار خود ناتوان       

سازي است كه به    دهنده اهميت محبت و گرمي رابطه والديني در ايجاد خود ناتوان          ايين است، نشان  پ

قيد و  مبني بر وجود تاريخچه عدم دريافت محبت بي       )  1978(لحاظ نظري با نظريه برگلاس و جونز        

��
/ 



135 

 
 

 

 

 

ارزشمندي مبني بر تأثير دلبستگي بر خود       )  1977(ساز و نيز نظريه بالبي      شرط در افراد خود ناتوان    

 .در دوران بزرگسالي، همخواني دارد

سازي يافته ديگر اين پژوهش مبني بر تعامل معنادار جنس و سبك فرزندپروري در خود ناتوان                 

سازي ادعايي در سبك فرزندپروري مقتدرانه در دختران بيشتر است و پسران در                خود ناتوان .  است

. دهندايي بيشتري را نسبت به دختران نشان مي        سازي ادع سبك فرزندپروري استبدادي خود ناتوان    

دهنده دو سبك فرزندپروري مقتدرانه و  استبدادي در بعد كنترل بالا هستند كه اين موضوع نشان                  

هاي خاص  تركيب كنترل زياد و ويژگي     .  سازي است تأثير كنترل زياد والديني در ايجاد خود ناتوان         

دنياي مراقبت و   «، ديدگاه آنان درباره دنيا به عنوان        »خودوقف كردن   «دختران، نظير تمايل بيشتر به      

و نيز تمايل به حفظ محبت والديني احتمال        )  1379نقل از مظاهري،    ؛ به 1982گيليگان،    (»حفاظت

 كند،سازي ادعايي در سبك فرزندپروري مقتدرانه را در دختران بيشتر مي           استفاده از راهبرد خود ناتوان    

 هستند و دنيا را      »تحقق بخشيدن به خود   «ويكرد متفاوت مردان كه در پي         كه به دليل ر    در حالي 

، احتمال  )1379نقل از مظاهري،     ؛ به 1982گيليگان،  (دانند   مي »آميزهاي مخاطره مواجهه«محل  

نتايج، ضرورت توجه   .  سازي در سبك فرزندپروري استبدادي بيشتر است      استفاده از راهبرد خود ناتوان    

ر امر فرزندپروري و نيز عدم اقدام به كنترل بيش از حد فرزندان كه موجب گرايش                وجود محبت د  به  

هاي احتمالي  آنان به حفظ آبرو از طريق ايجاد شرايط قبلي و نيز تلاش كلامي براي توجيه شكست                 

 .سازندشود را خاطر نشان ميمي

 
 

 هايادداشت
1. Self- handicapping   16. Ex post facto research 
2. Self     17. Theoretical 
3. Behavioral    18. Perceived Parenting Style Questionnaire 
4. Claimed    19. neglective 
5. Parenting style    20. Self-Handicapping Scale 
6. Self worth     21. Excuse making 
7. Darling, N., & Steinberg, L  22. Effort 
8. Relationship construct   23. Negative mood 
9. Pelegrena, s; Garcia, C. & Casanova, P. 24. MANOVA 
10. Baumrind, D.  
11. Responsiveness 
12. Demanding ness  
13. Authoritative 
15. Permissive 
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